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چکیده

شعر شیعی به‌‌سبب غنای محتوایی و تنوع مضمونی که از نتایج پیوند سنت‌های ادبی با 

بن‌مایه‌های فکری، فقهی، کلامی و روایی شیعیان بوده، با کارکردها و رویکردهای متنوعی در 

انواع مختلف ادبی سروده شده است. همین پژوهش‌های اندک در دیوان‌ها و جُنگ‌های 

شیعیِ به‌جامانده از گذشته نشان می‌دهد که شعر شیعی توانسته هم در حوزۀ شکلی و هم 

محتوایی، بر تنوع و غنای شعری در ادبیات فارسی بیفزاید. غایت انواع ادبی در شعر شیعی، 

القای حقیقت فرهنگ شیعی با روش‌های مختلف به مخاطب است. این مقاله بر آن است 

تا گونۀ »معجزنامه« را تعریف کرده و فلسفه و کارکرد آن را بیان کند و ضمن ارائۀ نمونه‌هایی از 

معجزنامه‌ها از دیوان‌ها و نسخه‌های خطی، به تبیین و تحلیل ساختار و محتوای این گونۀ 

گونۀ ادبی ادامۀ سنت سیره‌نویسی و دلایل‌نگاری است و  شعر شیعی بپرداخته شود. این 

شاعر سعی می‌کند معجزات پیامبر اکرم)ص( را اثبات کند. استفاده از راوی درون‌داستانی، 

از جمله  و جلوه‌های مختلف پرسش و خطاب،  رویداد  ذکر منبع، مشخص‌کردن مکان 

گرفته می‌شوند تا ضمن دعوت مخاطب به  کار  که در معجزنامه‌ها به  شگردهایی هستند 

پذیری روایت بیفزایند. ، بر میزان اعتماد و باور استماع سخن نقال یا شاعر

کرم)ص(، معجزنامه، شعر شیعی. واژه‌های کلیدی: پیامبر ا
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1. مقدمه

یکـی1  معنـوی  شـعر شـیعی بخشـی از شـعر فارسـی اسـت کـه بیان‌کننـدۀ جنبه‌هـای ایدئولوژ

بـا  کـه  بـوده  تشـیع  بنیادیـن  باورهـای  و  متعـدد  بن‌مایه‌هـای  به‌ویـژه  و  خـاص  مضمونـی  و 

تشـیع،  دایـرۀ فکـری  در  قریـن شـده اسـت. شـاعر شـیعی  زیبایی‌شناسـانه  و  بیانـی هنـری 

متعهـد بـه اصـول و مبانـی فکـری شـیعیان، دلـداده و محـب خانـدان پیامبر)ص(، ظلم‌سـتیز و 

ع( بـوده کـه در چهرۀ شـاعران اسـماعیلیه،  دشـمن بـا دشـمنان اهل‌بیـت عصمـت و طهـارت)

شـاعران امامیـه و شـاعران غالة مطـرح اسـت. شـعرای شـیعی از شـعر بـرای تبلیـغ مذهـب و 

یـخ بهـره برده‌انـد. ایـن اشـعار در مضامیـن متنـوع و در قالب‌هـای  باورهـای خـود در طـول تار

تـا زمـان معاصـر  قـــــرن چهـارم  از  را  از ادبیـــات آیینـی  گـون، بخـش چشـم‌گیری  گونا شـعری 

در بـر می‌گیرنـد. در ایـن پژوهـش، ایـن فرضیـه مطـرح می‌شـود کـه »معجزنامـه« به‌عنـوان یـک 

گونـۀ ادبـی را دارد؛ البتـه  مضمـون برجسـته در شـعر شـیعی، ظرفیـت بررسـی در قالـب یـک 

وجـود ایـن نـوع ادبـی در شـعر شـیعی منافاتـی بـا وجـود مضمـون معجـزات پیامبـر اسالم)ص( 

در اشـعار دیگـر شـعرا، به‌ویـژه شـعرای اهـل تسـنن، نـدارد؛ زیـرا در اشـعار شـاعران برجسـتۀ 

و  سـاختار  در  اسالم)ص(  نبـی  معجـزات  ذکـر   ،... و مولـوی  گنجـوی،  نظامـی  نظیـر  فارسـی، 

کـه در مقدمـه یـا بخشـی از یـک اثـر شـاعر آمـده  قالب‌هـای شـعری متنوعـی دیـده می‌شـود 

اسـت؛ امـا اینکـه آیـا در ادبیـات اهـل تسـنن، به‌عنـوان یـک نـوع ادبـی مسـتقل با مشـخصات 

آن بتـوان معجزنامه‌هایـی یافـت، خـود پژوهشـی دیگـر را می‌طلبـد. ایـن مقالـه بـرآن اسـت تـا 

»معجزنامـه« را براسـاس دیوان‌هـا و جنگ‌هـای موجـود شـعر شـیعی، در قالـب یـک نوع ادبی 

ی کـه تحلیـل خواهـد شـد، معرفـی کنـد. بـا محتـوا و سـاختار

کــی و  گــروه و اعضــای آن. بنابرایــن بــا مقــولات ادرا 1. مقصــود از ایدئولــوژی »عبــارت اســت از باورهــای بنیادیــن یــک 
ــم و اســتعداد فــرد و گــروه را هدایــت می‌کنــد.« )فتوحــی، 1391: 348( شــناختی افــراد مرتبــط اســت و چگونگــی تفکــر، تکل
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2. بیان مسئله و روش پژوهش

یــج شــکل‌ گرفتــه‌، تحــول و تغییــر پیــدا کــرده  یــخ به‌تدر گونه‌هــای مختلــف ادبــی در طــول تار

ــا کنــار  و بعضــی از آن‌هــا کنــار گذاشــته ‌شــده‌اند. عوامــل متعــددی در فراینــد شــکل‌گیری ی

گاهــی اوقــات بــه ســبب علاقــه، تمایــل  گونه‌هــای ادبــی  گذاشته‌شــدن آن‌هــا تأثیــر دارد. 

و اشــتیاق مــردم جامعــه، بــه مضمونــی خــاص ســروده شــده‌اند. چنان‌کــه جــان فیســک1، 

خودشــان  عصــر  یــک  ایدئولوژ علایــق  ژانــری  قوانیــن  کــه  دارد  کیــد  »تأ ادبــی،  نظریه‌پــرداز 

گاه »ژانـــرهای ادبــی معلــول  را نشــان می‌دهنــد« )زرقانــی و قربــان صبــاغ، 1395: 378( و 

ــد« )همــان: 294(؛ پــس گونه‌هــای  شــرایط و وضــع جامعــه‌ای هســتند کــه از دل آن برآمده‌ان

ادبــی بــا نظام‌هــای سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی و عقیدتــی جامعــۀ قرنــی کــه در آن ظهــور 

کــه مجموعــه‌ای از  گستـــرش و تحــول یافته‌انــد، ارتباطـــی چندســویه دارنــد. معجزنامــه  و 

باورهــای فکــری و عقیدتــی مســلمانان اســت، نمونــه‌ای از ایــن انــواع ادبــی اســت کــه عوامــل 

یخــی و فکــری در ایجــاد آن نقــش داشــته‌اند. اجتماعــی، سیاســی، تار

معجزنامـه بـرای اثبـات رسـالت حضـرت محمـد)ص( و به‌منظـور رفع شـک و شـبهه دربارۀ 

گرفتـه اسـت. شـاعر  حقانیـت ایشـان و محکم‌تـر شـدن ایمـان مسـلمانان بـه پیامبـر شـکل‌ 

رسـالت  جایـگاه  بـر  کیـد  تأ و  رسـول)ص(  حضـرت  معجـزات  پیش‌کشـیدن  بـا  شـیعی  گاه  آ

گونـۀ ادبـی اسـت، قصـد بیـان  کـه از جملـۀ باورهـا و مفاهیـم مهـم و اصلـی در ایـن  ایشـان 

باورهـای بنیادیـن شـیعی را در ذیـل ایـن نـوع ادبـی دارد؛ زیـرا مضمـون معجـزات پیامبـر)ص( 

مقبـول عامـۀ مسـلمین، چـه اهـل تسـنن و چـه اهل تشـیع اسـت کـه از نتایـج سـرایش این نوع 

ادبـی، جـذب تـودۀ عامـۀ مـردم و به‌نوعـی معرفـی تشـیع در ذیـل معجزنامه‌سـرایی اسـت.

ارائــۀ تعریفــی جامــع‌ و مانــع دربــارۀ ایــن گونــۀ ادبــی مشــکل اســت و شــاید مهجورمانــدن 

شــعر شــیعی، انجام‌نگرفتــن تحقیقــات علمــی و میدانــی وســیع در ایــن حــوزه، همســونبودن 

1. John Fiske
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یخــی بــا مطالعــات ادبــی و عــدم تصحیــح نســخ خطــی شــعر شــیعی، از جملــه  مطالعــات تار

ــد. شــایان ذکــر اســت کــه در  ــی مؤثرن ــۀ ادب عواملــی باشــند کــه در ناشــناخته‌ماندن ایــن گون

ایــن مقالــه، گونــۀ ادبــی »معجزنامــه« به‌عنــوان یــک گونــۀ ادبــی در حــوزۀ شــعر شــیعی، معرفــی 

ایــن  ـ تحلیلــی اســت. قلمــرو  ایــن مقالــه توصیفــی  بررســی می‌شــود. روش پژوهــش در  و 

تحقیــق بررســی گونــۀ ادبــی معجزنامــه در متــون منظــوم فارســی از ابتــدا تــا قــرن دهــم اســت. 

در ضمــن معرفــی گونــۀ ادبــی معجزنامــه، چنــد جُنــگ شــعر شــیعی نیــز معرفــی می‌شــود.

لات پژوهش 3. سؤا

 سؤالاتی که در این مقاله بررسی می‌شوند، به شرح زیرند:

3-1. معجزنامه چه گونه‌ای است و ساختار و محتوای آن چگونه است؟

3-2. فلسفۀ شکل‌گیری و کارکرد گونۀ معجزنامه چیست؟

4. مبانی نظری

یکی از مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌ها در حوزۀ ادبیــات، تقسیم آثار براساس انواع ادبی است: 

»انــواع ادبــی در ردیــف نظام‌هایــی از قبیــل سبک‌شناســی و نقــد ادبــی، یکــی از اقســام 

 Theory( یــۀ ادبــی جدیــد علــوم ادبــی و بــه قــول فرنگی‌هــا، یکــی از شــعبه‌ها و مباحــث نظر

ــار ادبــی در گروه‌هــای محــدود و  of Literature( اســت و موضــوع اصلــی آن، طبقه‌بنــدی آث

ــا، 1374: 13(  ــت.« )شمیس ــخص اس مش

تقسیم‌بندی آثار ادبی به انواع ادبی )Genres of literature( از چند جهت حائز اهمیت است:

ــرای محقــق همــوار می‌کنــد و از  ــار ادبــی مســیر پژوهــش را ب »نخســت اینکــه طبقه‌بنــدی آث

، می‌تــوان تصــور بهتــری از موضــوع یــا ســاختار  ، بــا تشــخیص نــوع ادبــی یــک اثــر ســوی دیگــر
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کلــی آن داشــت و درک عمیق‌تــری از ارزش‌هــای یــک اثــر ادبــی حاصــل کــرد. ایــن امــر اجــازه 

می‌دهــد تــا بــا دیــدی مقایســه‌ای، جایــگاه آن اثــر را نســبت بــه متــون هم‌نــوع بســنجیم« 

.)12 :1381 ، )پارســاپور

یــف ژانــر متنــوع و متعــدد اســت  دیدگاه‌هــای صاحب‌نظــران و معیارهــای آنــان در تعر

را  آن  یــف  تعر عمومی‌تریــن  می‌تــوان  امــا  بعــد(؛  بــه   ۲۸۵  :1395 صبــاغ،  قربــان  و  )زرقانــی 

اســاس قــرار داد: 

ی می‌کننــد. در  »تعــدادی متــون کــه در یــک طبقــه قــرار می‌گیرنــد و از قواعــدی یکســان پیــرو

 . ک، تمایــز ایــن تعریــف کوتــاه، ســه اصــل اساســی و بنیادیــن بیــان ‌شــده اســت: تعــدد، اشــترا

بنــا بــر اصــل اول، بایــد تعــدادی متــن باشــد تــا بتــوان از ژانــر ســخن گفــت. یــک اثــر یــک 

ــی  ــا ویژگ ــد دارد. ت کی ــار تأ ــترک آث ــد مش ــا و قواع ــر ویژگی‌ه ــل دوم ب ــی‌آورد. اص ــد نم ــر پدی ژان

مشــترکی میــان آن تعــداد از متــون نباشــد، ژانــر شــکل نمی‌گیــرد. ایــن ویژگی‌هــای مشــترک 

ممکــن اســت بــه فــرم، محتــوا، کارکــرد، انگیــزۀ خلــق اثــر و مخاطــب اولیــه مربــوط باشــد. 

اصــل ســوم ناظــر اســت بــه تمایــز کــه برآینــد همــان ویژگی‌هــای مشــترک اســت و میــان ایــن 

ــراردادی و ذهنــی  ی ق ــد، مــرز طبقــه از متــون و دیگــر متونــی کــه ویژگی‌هــای مذکــور را ندارن

ترســیم می‌کنــد« )زرقانــی، 1396: 38(.

در اینجــا ایــن پرســش مطــرح می‌شــود: منظــور از »نــوع ادبــی« و »گونــۀ ادبــی« چیســت و 

آیــا در تبییــن و تعریــف بــا ژانــر متفــاوت اســت؟

قاســمی‌پور ضمــن ارائــۀ تعریــف هریــک از ایــن اصطلاحــات، تمایــزی میــان آن‌هــا قائــل 

قـــالبی،  الزامــات  از  از مجموعــه‌ای  اســت  »گونــه عبــارت   ، فــراو به‌گفتــۀ جــان  نمی‌شــود: 

قاعـــده‌مند و کامــاً ســازمان‌یافته کــه بــر شــیوۀ تولیــد و تأویــل معنــا تأثیـــــر می‌گــذارد«. منظــور 

ــد؛  ــال می‌کنن ــی را اعم ــواره قیدوبندهای ــا هم ــه گونه‌ه ــت ک ــن نیس ــد ای ــات قاعده‌من از الزام

بلکــه مقصــود آن اســت کــه گونه‌هــا عواملــی ســاختاربخش هســتند کــه باعــث تولیــد معنــا 



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال اول/ شماره اول / بهار 1321403

ی  می‌شــود. بنــا بــر ایــن تعریــف، گونــه یــا ژانــر عــاوه بــر اینکــه بــر الزامــات و الگوهــای ســاختار

دلالــت دارد، بــه درون‌مایه‌هــا و مفاهیــم هــم مربــوط می‌شــود و کارکــرد آن محــدود و منحصــر 

ی و شــکلی نیســت. ایــن نگــرش مبتنــی بــر ایــن امــر هــم هســت کــه  بــه مشــخصه‌های صــور

ی نیســت؛ بلکــه شــامل  گاهــی از ویژگی‌هــای صــور »دانــش گونه‌شــناختی« فقــط شــامل آ

 :1391 ، چیســتی و چگونگــی مقاصــدی اســت کــه گونه‌هــا بــه انجــام می‌رســانند )قاســمی‌پور

، »گونــه یــا نــوع عبــارت اســت از ســازمان‌دهی ویژه‌تــر و مشــخص‌تر  32(؛ به‌صــورت ســاده‌تر

متــون بــا توجــه بــه ابعــاد درون‌مایــه‌ای، بلاغــی و شکل‌شــناختی. زیرگونــه هــم عبــارت اســت 

از اختصاصی‌شــدن و جزئی‌شــدن هرچــه بیشــتر یــک گونــه بــر مبنــای درون‌مـــایه‌ای خــاص« 

.)71 :1389 ، )قاســمی‌پور

چنان‎که دیده می‎شود، تعریفی که از ژانر آمده، بسیار شبیه به تعریفی است که از گونۀ 

ادبی و نوع ادبی ارائه می‌شود. به‌صورتی‌که می‌توان کاربرد این سه اصطلاح را یکسان تلقی 

، در این مقاله، منظور از گونۀ ادبی همان نوع ادبی در نظر است. کرد؛ ازاین‌رو

دربــارۀ تمایــز گونه‌هــای شــعر شــیعی بایــد گفــت کــه برخــی از ایــن انــواع ادبــی به‎لحــاظ 

ســاختار مشــترک‌اند؛ امــا از نظــر محتــوا فــرق دارنــد یــا برعکــس؛ بــرای نمونــه، انــواع ادبــی 

ــوع ادبــی  ــد و تفــاوت ایــن دو ن ی یک‌دســت و مشــابه دارن معجزنامــه و وفات‌نامــه ســاختار

در محتــوای آن‎هــا و در بخــش تنــۀ قصیــده اســت؛ مثــاً محتــوای وفات‌نامــه حتمــا بایــد 

ع( بــه‌ شــکل داســتان باشــد؛ امــا در معجزنامــه  داســتان مــرگ و وفــات یکــی از ائمــۀ معصومیــن)

داســتانی از معجــزات پیامبــر)ص( بــه شــکل قصــه نقــل می‌شــود. ســاختار کامــاً یکســان، امــا 

گــون  محتــوا کامــاً متفــاوت اســت. حــال ایــن تمایــز در انــواع مختلــف، بــه شــکل‌های گونا

دیــده می‌شــود.
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5. پیشینه و اهمیت پژوهش

دربــارۀ معجــزات پیامبــر)ص( در شــعر فارســی پژوهش‌هایــی انجــام‌ شــده کــه ذیــل دو دســته 

می‏تــوان آن‎هــا را بررســی کــرد: 

کــه معجــزات پیامبــر)ص( را در دیــوان، ســبک یــا دوره‌ای خــاص، به‌صــورت  ی   1. آثــار

ویــژه و اختصاصــی، بررســی کرده‌انــد؛ بــرای نمونــه، می‌تــوان بــه ایــن دو مقالــه اشــاره کــرد: 

کــرم)ص( بــه  »معجــزات پیامبــر اعظــم در شــعر فارســی« )گلــی، 1386( و »معجــزات پیامبــر ا

روایــت متــون ادبــی« )بیرانونــد و همــکاران، 1394(. 

ایــن  بــه معجــزات پیامبــر)ص( پرداخته‌انــد. در  گونه‌شناســی،  یکــرد  بــا رو کــه  ی  آثــار  .2

حــوزۀ پژوهشــی، می‌تــوان بــه پایان‌نامــۀ مقطــع دکتــری بــا عنــوان گونه‌شناســی ادبیــات منظــوم 

( )نادعلــی‎زاده، 1394( اشــاره کــرد. ــا پایــان قاجــار ــه ت شــیعی در ایــران )از آغــاز صفوی

ی کــه در دســتۀ اول قــرار می‌گیرنــد، مضمــون معجــزۀ پیامبــر را در شــعر فارســی تأییــد  آثــار

می‌کننــد؛ امــا معجــزات را به‌عنــوان یــک نــوع ادبــی بررســی نمی‌کننــد؛ پــس ایــن امــر نشــان از 

کیــد بــر انــواع ادبــی و گونه‌شناســی دربــارۀ ایــن  یــح و مســتقیم بــا تأ آن دارد کــه پژوهشــی صر

موضــوع صــورت نگرفتــه اســت. دربــارۀ آثــار دســتۀ دوم، رســالۀ گونه‌شناســی ادبیــات منظــوم 

( می‌توانــد تأییــدی بــر وجــود گونه‌هــای  شــیعی در ایــران )از آغــاز صفویــه تــا پایــان قاجــار

متنــوع شــعر شــیعی باشــد. نادعلــی‌زاده در ایــن رســاله، بــا توجــه بــه گســتردگی محــدودۀ کار 

ــل، در  ــی و مجم ــورت ضمن ، به‌ص ــار ــوی و قاج ــر صف ــیعی در عص ــعرای ش ــاد ش ی ــداد ز و تع

کنــار معرفــی انــواع متنــوع شــعر شــیعی، ضمــن ارائــۀ تعریفــی کوتــاه از معجزنامــه، فقــط بــه ذکــر 

کتفــا کــرده اســت. ایــن رســاله در روش و مســیر تحلیــل، بــا روش نگارنــده  نمونه‌هایــی از آن ا

در ایــن مقالــه هم‌ســویی نــدارد.
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6. نسخ خطی استفاده‎شده در این مقاله

6-1. جنگ شاعران گمنام

نســخۀ ارزشــمند )13609( کتابخانــۀ مجلــس شــورای اســامی به‎نــام جُنــگ شــاعران گمنــام 

کــه بیشــتر اشــعار ایــن جُنــگ در مــدح و منقبــت خانــدان پیامبــر)ص(، به‌ویــژه مــولا امیــر 

ع( اســت؛ امــا در موضوعــات عرفانــی، اخلاقــی و تغــزل نیــز ســروده‌هایی در آن  مؤمنــان علــی)

دیــده می‌شــود. 

6-2. تذکرۀ عبداللطیف بیرجندی

تذکــرۀ عبداللطیــف بیرجنــدی کــه بــا شــمارۀ 517 ســنا در کتابخانــۀ مجلــس شــورای اســامی 

موجــود اســت. ایــن جُنــگ ارزشــمند شــیعی در ســیزده بــاب تدویــن شــده اســت. بخــش 

گرامــی اســام)ص( اختصــاص دارد؛  بــه مــدح و منقبــت اهل‌بیــت پیامبــر  عمــدۀ جُنــگ 

ــاب ششــم در  ــا، ب ــاب پنجــم در مناقــب آل عب ــاب چهــارم در مناقــب حضــرت زهــرا)س(، ب ب

ع(، بــاب هشــتم در مناقــب  ع(، بــاب هفتــم در مناقــب امــام حســین) مناقــب امــام حســن)

ع(، بــاب دهــم در مناقــب امــام مهدی)عــج(،  ع(، بــاب نهــم در مناقــب امــام رضــا) زین‌العابدیــن)

ع( اســت. اشــعار شــعرای برجســتۀ  بــاب یازدهــم در مناقــب دوازده امــام و چهــارده معصــوم)

شــیعی، نظیــر ابن‌حســام خوســفی و ســلیمی تونــی، در ایــن جنــگ دیــده می‌شــود. ایــن 

جنــگ هــم از نظــر شــاعران و هــم از نظــر موضوعــات، تنــوع چشــم‌گیری دارد.

6-3. جنگ اشعار شیعی

از جملــه  بــن احمــد،  جُنــگ علــی  یعنــی  تهــران،  اشــعار شــیعیِ 3528 دانشــگاه  جُنــگ 

کرمــی  کــرم  ا و  پارســاپور  زهــرا  توســط  جُنــگ  ایــن  اســت.  شــیعی  ارزشــمند  جُنگ‌هــای 

.)1398 کرمــی،  و  )پارســاپور  اســت  شــده  تصحیــح 
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7. معجزنامه چیست؟

معجزنامــه یــک نــوع ادبــی کمتــر شناخته‌شــده در حــوزۀ شــعر شــیعی اســت که تعریفــی جامع 

و مانــع از آن وجــود نــدارد. نادعلــی‌زاده  ســعی در تعریــف ایــن نــوع ادبــی بــه صــورت مجمــل 

دارد؛ از دیــدگاه ایشــان، معجـــزنامه‌ها »منظومه‌هــا یــا ســروده‌هایی هســتند کــه در قالب‌هــای 

ع( می‌پردازنــد. بعضــی  گــون، بــه شــرح معجــزات و کرامــات رســول خــدا)ص( و ائمــۀ هــدی) گونا

آثــار به‌طــور کامــل ایــن مضمــون را شــامل می‌شــوند؛ ولــی در برخــی دیگــر از آثــار می‌تــوان 

ســروده‌هایی در ایــن موضــوع یافــت« )نادعلــی‌زاده، 1394: 154(.

ــه نظــر می‌رســد ایــن تعریــف در دو حــوزۀ ســاختار و محتــوای معجزنامه‌هــا اندکــی بــه  ب

ع( می‌پردازنــد،  ی کــه بــه شــرح کرامــات ائمــۀ هــدی) یــف، آثــار تأمــل نیــاز دارد. در ایــن تعر

به‌طــور  و  اســت  پیامبــران  مختــص  معجــزه  درحالی‌کــه  می‌شــوند؛  خوانــده  معجزنامــه 

معمــول، بــه خواســت مخالفــان و ایجــاد اطمینــان قلبــی بــرای دوســتان، به‌شــکل امــری 

خارق‌العــاده و خــرق عــادت شــکل می‌گیــرد. معجــزه در لغــت به‌معنــای »آن چیــزی اســت 

کــه مــردم از آوردن آن عاجــز باشــند« )لغت‌نامــۀ دهخــدا، ذیــل »معجــزه«( و »در اصطــاح، 

ی و امیــری، 1396:  معجــزه کار خارق‌العــاده‌ای اســت کــه از ســوی انبیــا برمی‌آیــد« )بختیــار

25، بــه‌ نقــل از آذرنــوش، 1391: 661(. اعجــاز و معجــزه »از اصطلاحــات کلامــی و بــه معنــای 

خارق‌العــاده همــراه بــا تحــدی و مبارزه‌طلبــی و ســالم از معارضــه اســت کــه خداونــد آن را بــه 

ی باشــد« )همــان: 25، بــه نقــل از فخــر  دســت پیامبــر)ص( پدیــد آورد تــا نشــان راســتی رســالت و

ی، ۵۱۶۱۱: ۶۸۹(. گاه ممکــن اســت مصــدر صــدور معجــزه شــخص پیامبــر)ص( نباشــد؛  راز

یــرا از جانــب  ع( باشــند. در ایــن صــورت، بــه آن کرامــت می‌گوینــد؛ ز بلکــه ائمــۀ معصومیــن)

پیامبـــر)ص( صــادر نشــده اســت.

کرامـــت قائل است: ۱. معجزه بر وفق دعوی  ی به سه تفاوت بین معجــزه و  »امام فخر راز

کرامت دعوی باشد، دعوی  گر در ظهور  کرامت دعوی نیست؛ ۲. ا ظاهر می‌شود؛ ولی در 
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ولایت است نه نبوت؛ ۳. در کرامت اولیا را حق می‌داند و تفاوت آن را با معجزه در همراه 

نبودن آن با دعوی نبوت می‌داند« )همان: 30، به نقل از تفتازانی، 1407: ۱۹۹-۱۹۲(.

 پــس »چــون خــرق عادتــی از نبــی صــادر شــود کــه خلــق از آوردن مثــل آن عاجــز آیــد، آن 

را معجــزه گوینــد و چــون از ولــی خــرق عادتــی پیــدا گــردد، آن را کرامــت خواننــد« )لغت‌نامــۀ 

ــۀ  ــوی ائم ــی از س ــر عمل گ ــت، ا ــا کرام ــزه ب ــاوت معج ــه تف ــه ب ــا توج ــزه(. ب ــل معج ــدا، ذی دهخ

ع( انجــام ‌شــده باشــد، نمی‌تــوان از آن بــه معجــزه یــاد کــرد؛ بلکــه کرامــات ایشــان اســت  هــدی)

، تحدی‌طلبــی و نبــوت نیســت. ع( از انجــام آن کار و هــدف ائمــه)

در تعریـف مسـلم نادعلـی‌زاده، نکتـۀ درخـور تأمـل دیگـر ایـن اسـت کـه ایشـان هـر اثـری 

زمـرۀ  در  ضمنـی،  خـواه  و  کامـل  خـواه  بپـردازد،  اسالم  پیامبـر  معجـزات  مضمـون  بـه  کـه  را 

معجزنامـه  ادبـیِ  نـوع  یـک  به‌عنـوان  می‌تـوان  را  اثـری  درحالی‌کـه  می‌پذیرنـد؛  معجزنامه‌هـا 

پذیرفـت کـه متمرکـز بـر معجـزات نبی مکرم اسالم)ص( باشـد. البته ایشـان هر شـعری را در هر 

کیـد بـر محتـوای معجـزات پیامبـر سـروده شـده باشـد، معجزنامـه مـی نامنـد؛  قالبـی کـه بـا تأ

درحالی‌کـه شـرط در تعییـن یـک ژانـر ادبـی، تعـدد در قالـب بـا محتوایـی خـاص اسـت.

گونۀ ادبی معجزنامه 8. تاریخچه و شرایط عصری شکل‌گیری 

معجــزه یکــی از ســنت‌های مشــترک انبیــای الهــی اســت کــه بــرای اثبــات رســالت خویــش، 

بــه آن متوســل می‌شــدند. گاه بــه حکــم آیــۀ 260 ســورۀ بقــره، ایــن معجــزه از ســوی رســولی الهــی 

چــون ابراهیــم خلیــل‌الله، بــه‌ منظــور اطمینــان قلبــی، از خداونــد درخواســت می‌شــد. گاهــی 

ــه رســولی مرســل چــون  ــد ب ــا 23 ســورۀ طــه، معجــزه از ســوی خداون ــه حکــم آیــات 17 ت ــز ب نی

موســی هدیــه داده می‌شــد. بــه هــر حــال، پیامبــر اســام هــم جــدا از ایــن ســنت الهــی نیســت. 

ــزات  ــی از معج ــه برخ ــت، ب ــام اس ــر اس ــاز پیامب ــن اعج ــه بزرگ‌تری ــم ک ی ــرآن کر ــد در ق خداون

... اشــاره دارد. :2-1( و ایشــان، از جملــه معــراج )اســراء:1(، شــق‌القمر )قمــر
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شــکل‌گیری  موجــب  آن  بــه  محدثــان  توجــه  و  ایشــان  معجــزات  و  پیامبــر  خصائــص 

یــخ اســام شــد. محدثــان و علمــا ســعی کردنــد بــا بیــان معجــزات پیامبــر  سیره‌نویســی در تار

کــرم)ص(، موجبــات اطمینــان قلبــی مــردم، به‌ویــژه تــودۀ عامــه، بــه حقانیــت رســالت حضــرت  ا

ی« به‌عنــوان شــاخه‌ای از ســیرۀ  خاتــم را فراهــم کننــد. ایــن امــر ســبب شــد تــا »دلایل‌نــگار

ــق چشــم‌گیری پیــدا کنــد:  نبــوی رون

، یعنـی سـیرۀ رسـول  کـه بـه هـر دو محـور گرایش‌هـای خاصـی اسـت  ی یکـی از  »دلایل‌نـگار

ع( راه یافتـه اسـت. در ایـن روش، اثبـات پیامبـری رسـول  خـدا)ص( و سـیرۀ امامـان معصـوم)

خـدا و امامـت امامـان و نیـز بیان سـیرۀ ایشـان، در قالب بیان دلایـل و معجزات آن بزرگواران 

گردیـد،  گرچـه از قـرن چهـارم قمـری آغـاز  ی برحسـب دلایـل، ا صـورت می‌گیـرد. سـیره‌نگار

همچـون  اشـخاصی  قمـری،  سـوم  قـرن  اواسـط  در  برمی‌گـردد.  قبـل  سـال‌ها  بـه  آن  سـابقۀ 

یـان، ۱۳۷۹: ۸۶(. یدنـد« )جعفر کار اهتمـام ورز ی بـه ایـن  مدائنـی و ابن‌قتیبـۀ دینـور

حــدودی  تــا  البتــه  گردیــد.  آغــاز  ی  مغــاز و  ســیره  کتابــت  بــا  هم‌زمــان  ی  دلایل‌نــگار

جامع‌تریــن و کامل‌تریــن کتــب در زمینــۀ دلایــل در قــرون چهــارم و پنجــم و اوایــل قــرن ششــم 

بــه رشــتۀ نــگارش درآمــد کــه شــرف‌النبی واعــظ خرگوشــی، دلائل‌النبــوة از ابونعیــم اصفهانــی 

)م ۳۰ ق(، بیهقــی )م ۵۸ ق( و قوام‌الســنة اصفهانــی )م ۵۳۰ ق( از نمونه‌هــای آن هســتند 

)بهرامیــان و حســینی قمصــری، 1392: 36(.

کتاب دلائل‌النبوة و معرفة احوال صاحب‌ الشریعة از ابوبکر بیهقی، محدث نامی اهل 

ی است:  سنت در قرن پنجم، یکی از مهم‌ترین آثار در سیرۀ نبوی و به‌ویژه دلایل‌نگار

گون از حوادث  »در واقع، داستان زندگی پیامبر اسلام است؛ داستانی که با ارائۀ روایات گونا

، یک اصل مهم را  کوچک و بزرگ زندگی ایشان آغاز و پی‌گیری می‌شود. بیهقی در این اثر

آغاز  در  او  است.  ایشان  معجزات  بر  تکیه  با  حضرت  پیامبری  اثبات  آن،  و  دارد  مدنظر 
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کتاب می‌گوید: "اراده کردم که به خواست خداوند متعال، کتابی دربارۀ برخی از معجزات 

کمکی در راه اثبات رسالت آن حضرت باشد."  پیامبرمان و دلایل نبوت او فراهم آورم تا 

گسترده  کتاب با دیگر نوشته‌ها در زمینۀ سیره، ذکر معجزات به‌ صورتی  سبب تمایز این 

ینی مستقل بیان ‌شده است« )چلونگر و کوهی، 1391: 79(. است که با عناو

ی باید گفت: دربارۀ  کتاب شرف‌النبی اثر خرگوشی نیشابور

تــا آن زمــان محســوب می‌شــده  ی پیامبــر)ص(  کار جدیــدی در حــوزۀ ســیره‌نگار  »درواقــع 

اســت؛ زیــرا پیــش از آن، ضمــن مطالــب ســیره، بــه معجــزات ایشــان اشــاره می‌شــد؛ امــا در 

ــه بــه معجــزات پیامبــر)ص( اختصــاص دارد و هرآنچــه مربــوط بــه  گان ایــن کتــاب، بابــی جدا

ی و امیــری، 1396: 29(. معجــزات ایشــان می‌شــود را در ایــن بــاب آورده اســت« )بختیــار

8-1. پیشینۀ معجزنامه‌سرایی

ــد  ــوده کــه ابتــدای قصای ــد گفــت: در گذشــته مرســوم ب ــارۀ پیشــینۀ معجزنامه‌ســرایی بای درب

و اشــعار را بــه حمــد خداونــد تبــارک و تعالــی، توحیــد ایشــان، نعــت نبــی مکــرم اســام)ص( و 

، از جملــه ذکــر  ذکــر فضایــل، مناقــب، صفــات برجســته، احــوال و اعمــال شــاخص پیامبــر

ــش  ــه در بخ ــی ک ــعار منقبت ــن اش ــد ای ــر می‌رس ــه نظ ــد. ب ــت می‌داده‌ان ین ــان، ز ــزات ایش معج

تغزلــی قصایــد وجــود داشــته‌اند، کم‌کــم بســط و گســترش پیــدا کــرده و خــود بــه یــک نــوع ادبــی 

و نعت‌هــا،  فارســی، معراج‌نامه‌هــا  ادبــی  بیشــتر منظومه‌هــای  البتــه در  تبدیــل ‌شــده‌اند. 

اشــاراتی بــه معجــزات پیامبــر شــده کــه در ایجــاد ایــن نــوع ادبــی قابل‌طــرح اســت. 

دربــارۀ علــل شــکل‌گیری گونــۀ ادبــی معجزنامــه بایــد گفــت ایــن‌ گونــۀ ادبــی بــا گــذر زمــان 

به‌منظــور  کــرم)ص(  ا پیامبــر  معجــزات  شــنیدن  بــه  شــیعیان،  به‌ویــژه  مســلمانان،  علاقــۀ  و 

شــاخص نشــان دادن شــخصیت پیامبــر)ص( نســبت بــه دیگــران، نیــاز جامعــه بــه درک و 

فهمــی عمیــق از معجــزات ایشــان و »تحــت تأثیــر شــرایط عصــور مختلــف، از قبیــل گســترش 
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... ایجــاد  فتوحــات، کثــرت مســلمانان، کثــرت شــبهات، ورود اندیشــه‌های دیگراندیــش و

ــی،  ــۀ ادب ی و امیــری، 1396: 24(. یکــی دیگــر از دلایــل شــکل‌گیری ایــن گون ــار شــد« )بختی

یــت معجــزات ایشــان  بــا محور کــرم)ص(  کتاب‌هایــی دربــارۀ ســیرۀ پیامبــر ا وجــود و رونــق 

اســت. در ایــن کتاب‌هــا، نویســندگان ســعی داشــته‌اند بــا ارائــۀ دلایلــی از جنــس معجــزۀ 

نبــوت پیامبــر اســام)ص(، برتــری ایشــان را نســبت بــه دیگــر انســان‌ها نشــان دهنــد. در واقــع، 

کیــد و تفکیــک معجــزات پیامبــر)ص( از دیگــر ســیرۀ ایشــان، کتاب‌هایــی را  »نویســندگان بــا تأ

بــه وجــود آوردنــد کــه بــه نام‌هــای آیات‌النبــی، اثباةالنبــوة، دلائل‌النبــی و اعلام‌النبــوة شــناخته 

می‌شــوند« )همــان: همان‎جــا(. قبــل از قــرن هفتــم، یکــی از مباحــث بنیادیــن فکــری در 

جامعــۀ آن زمــان، جــدال بــر ســر اثبــات نبــوت حضــرت محمــد)ص( بــوده کــه از عوامــل ایجــاد 

آن، نهضــت ترجمــۀ آثــار یونانــی بــه عربــی، جــدال اهــل کتــاب بــا زنادقــه و دهریــون، گســترش 

دامنــۀ جامعــۀ اســامی و ورود افــراد نومســلمان از ادیــان مختلــف بــا تفکراتــی وابســته بــه آن 

ــری، 1392: 37(. ــینی قمص ــان و حس .ک: بهرامی ــت )ر ــوده اس ب

، سعی  از قرن هفتم به بعد، شعرای شیعی به‌عنوان عناصر فرهنگی و مردمی آن عصر

حوزه  این  در  شبهات  و  شک  برطرف‌کردن  برای  وسیله‌ای  و  ابزار  به‌عنوان  شعر  از  کردند 

دستخوش  که  مسلمانان  جامعۀ  نیازهای  رفع  برای  کردند  سعی  شاعران  کنند.  استفاده 

اسلام)ص(،  پیامبر  معجزات  به  پرداختن  با  بود،  مختلفی  اجتماعی  و  سیاسی  حوادث 

گذر  عصر  باید  را  بعد  به  هفتم  قرن  دهند.  ارائه  رسالتشان  و  ایشان  حقانیت  برای  دلایلی 

مفاهیم عمیق دینی از طبقۀ خواص دینی و حدیثی به‌سوی تودۀ عامه مردم دانست؛ زیرا 

کم‌کم با گذر زمان، این مضامین از طریق شعرا و مناقب‌خوانان، به کوی و برزن راه پیدا کرد.

 ، قبـل از قـرن هفتـم و ظهـور حسـن کاشـی، منطقـۀ خراسـان بـزرگ، به‌ویـژه منطقـۀ نیشـابور

ی متمایز اسـت که ذکر آن گذشـت. نکتۀ جالب  بـا دو کتـاب بـزرگ در حـوزۀ معجزنامه‌نگار

کـه حلقـۀ شـعرای شـیعی هـم از قـرن هفتـم در منطقـۀ خراسـان بـزرگ، از جملـه  ایـن اسـت 
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... دایر بود و بیشـتر شـاعران شـیعی به این نوع ادبی علاقه  ، تون، خوسـف، سـبزوار و نیشـابور

ع(  داشـتند. آن‌هـا در کنـار ایـن نـوع ادبـی، در اشـاعۀ منقبـت و ذکـر کرامـات حضـرت علـی)

معجـزات  نقـل  از  ایشـان  اهـداف  از  یکـی  شـاید  می‌کردنـد.  تالش  نیـز  ایشـان  اهل‌بیـت  و 

باشـد.  ع(  کرامـات حضـرت علـی) بـرای ذکـر  بـاور مخاطـب  و  آماده‌کـردن ذهـن  پیامبـر)ص(، 

بنـا بـر شـواهد ابیـات معجزنامـه، هـدف شـاعران معجزنامه‌سـرا از سـرایش ایـن نـوع ادبـی، 

محکم‌ترشـدن ایمـان مسـلمانان بـه پیامبـر)ص(، رفـع شـک‌ و شـبهه دربـارۀ حقانیـت ایشـان، 

جـذب تـودۀ عامـۀ مـردم و به‌نوعـی معرفـی تشـیع در ذیـل معجزنامه‌سـرایی اسـت.

کیست،  ادبی  نوع  این  مبدع  و  شده  سروده  چه‌کسی  توسط  معجزنامه  اولین  اینکه  دربارۀ 

، تمام معجزنامه‌ها در دست نیستند و  کرد؛ زیرا در حال حاضر به‌یقین نمی‌توان اظهارنظر 

تا زمان حال  که پژوهشگر  کهن‌ترین معجزنامه‌ای  اما  تمام نسخ خطی تصحیح‌ نشده‌اند؛ 

موفق به تصحیح آن شده، سرودۀ فردی به نام جمال آملی در نسخۀ خطی 13609 کتابخانۀ 

مجلس شورای اسلامی است که اگر لقب جمال‌الدین را برای حسن کاشی آملی بپذیریم، 

این معجزنامه احتمالاً سرودۀ حسن کاشی آملی در قرن هفتم است. محمد بن بدر جاجرمی 

، لقب جمال‌الدین را برای حسن کاشی نقل کرده است )حسن کاشی،  در کتاب مونس‌الأحرار

1388: 22(. به نظر می‌رسد بعد از ظهور حسن کاشی در قرن هفتم و انقلاب وی در عرصۀ 

شعر شیعی، این نوع ادبی نضج گرفته و در اشعار دیگر شاعران شیعی، نظیر سلیمی تونی، 

...، به اوج رونق و شکوفایی خود نزدیک شده است. آتشی شیرازی، محمد منوّر و

9. ساختار معجزنامه‌ها

معجزنامــه نوعــی ادبــی بــوده کــه به‌طــور معمــول در قالــب قصیــده ســروده شــده اســت؛ البتــه 

.ک: ســلیمی تونــی،  به‌اســتثنای یکــی دو نمونــه از معجــزات کــه در قالــب مثنــوی اســت )ر

کــه  ــی نیســت. ازآنجا ــوع ادب 1390: 313(. قالــب مثنــوی، قالبــی متعــدد و پرتکــرار در ایــن ن

تعــدد در ســاختار یــا محتــوا یــا هــر دو شــرط تعییــن یــک نــوع ادبــی اســت، بــه‌ نظــر پژوهشــگر 
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کــم بــر ایــن نــوع ادبــی قصیــده اســت. کیــد بــر مبانــی نظــری مقالــه، قالــب حا و بــا تأ

ی بــه ســه بخــش مقدمــه، تنــۀ اصلــی قصیــده و شــریطه  معجزنامه‌هــا از نظــر ســاختار

یــاد اســت کــه علــت اصلــی آن، ذکــر  تقســیم می‌شــوند. تعــداد ابیــات بعضــی از قصایــد ز

داســتان در بخــش تنــۀ اصلــی قصیــده اســت. برخــی از قصایــد شــعر شــیعی بــه شــیوۀ قصایــد 

بــه مبحــث  از ورود  تنــۀ اصلــی و شــریطه هســتند. قبــل  مدحــی، دارای تغــزل، تخلــص، 

ســاختار معجزنامــه، ابتــدا بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ داد کــه آیــا کاتبــان عنــوان معجزنامــه 

را بــه ایــن نــوع ادبــی اختصــاص داده‌انــد یــا شــعرا خــود بــه ایــن نــوع ادبــی اشــاره داشــته‌اند؟

9-1. عنوان در معجزنامه‌ها

که دربارۀ موضوع خاصی شعر می‌سرایند، عنوانی برای آن در نظر می‌گیرند؛ برای  شعرایی 

گر به مقتضای نوروز  یه« یا ا که در وصف بهار سروده شده باشند، »بــهار ی  نمونه، به اشعار

گویند؛ یعنی شاعر براساس محتوا، دست به  و آداب آن سروده شده باشند، »نــوروزنامه« 

خلق یک نوع ادبی می‌زند و به‌طور معمول، این عنوان‌ها در ابتدای اشعار درج می‌شوند. 

دربارۀ معجزنامه نیز این حکم صادق است. معمولاً عنوان در معجزنامه‌ها به دو شکل در 

دیوان‌ها یا جنگ‌های شعری آمده است و آن اینکه شاعر یا قبل از شروع شعر یا در بیت 

آغازین، در ابتدای شعر اشاره می‌کند که مشغول سرایش »معجزنامه« است:

معجــزی زان گفــت خواهــم مــن ز معجزهــای او

کاین چنین معجز ز کس نشنیده باشی هیچ‌ جا

)جنگ 13609، برگ 347(

دیده  هم  معجزنامه‌هایی  و  نیست  صادق  معجزنامه‌ها  تمام  در  ساختار  این  البته 

می‌شوند که نه‌تنها عنوان معجزنامه ندارند؛ بلکه شاعر در اثنای شعر هم به معجزنامه‌سرایی 

خویش اشاره نمی‌کند؛ ولی ساختار و درون‌مایۀ شعر با ساختار معجزنامه یکی است و از 
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درون‌مایه و ساختار می‌توان به نوع ادبی معجزنامه پی برد؛ برای نمونه، یک معجزنامه در 

کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، برگ 347، با عنوان »فی‌المنقبة«  جُنگ شیعی 13609 

ی شبیه به معجزنامه دارد و درون‌مایۀ آن  آمده، اما معجزنامه است. این قصیده ساختار

کرم)ص( در برابر فردی یهودی به نام عتبه است؛ یا قصیده‌ای دیگر در همان  معجزۀ پیامبر ا

آن  و محتوای  ی ساختار  از رو که  با عنوان »فی‌النصیحة« ذکر شده  برگ 191،  جنگ، در 

با  معجزنامه،  عنوان  داشتن  بر  علاوه  ادبی  نوع  این  است.  معجزنامه  که  فهمید  می‌توان 

شده  خوانده  نیز  »اعجازنامه«  یا  رسالت«  حضرت  المعجز  »فی‌  چون  دیگری  عنوان‌های 

خود  معجزنامه‌های  برای  مبسوط  یا  گزاره‌ای  عنوان‌هایی  شعرا  این  از  برخی  البته  است. 

ی ظاهر گشته«  برمی‌گزیدند، مانند »معجزاتی از حضرت رسول که در مهمانی جابر انصار

)تذکرۀ عبداللطیف بیرجندی، برگ 28( یا »معجز حضرت رسالت‌پناه که چهار معجزه در 

یک معجزه آمده است« )جنگ اشعار شیعی، 1398: 401( یا »قصۀ شق‌ شدن ماه، معجز 

محمد رسول‌الله« )همان، برگ 47(.

 

نمودار الف. نمودار عنوان در معجزنامه‌ها
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 ۶۰ حدود  که  رسید  نتیجه  این  به  ی‌شده،  گردآور معجزنامۀ  بیست  میان  از  پژوهشگر 

درصد از معجزنامه‌ها بدون عنوان مبسوط یا گزاره‌ای بوده و ۲۵ درصد از آن‌ها با عنوان‌های 

... هستند. مبسوط و ۱۵ درصد با عنوان‌هایی به غیر از معجزنامه، مانند »فی النعت« و

9-2. مطلع معجزنامه‌ها

معجزنامه‌هــا به‌طــور معمــول بــا حمــد و ســتایش خداونــد، نعــت نبــی مکــرّم اســام)ص( و 

ع( شــروع می‌شــوند. البتــه معجزنامه‌هایــی هــم  ع( و دیگــر معصومیــن) منقبــت حضــرت علــی)

دیــده می‌شــوند کــه شــاعر بــدون حمــد و ثنــا، وارد تنــۀ اصلــی قصیــده می‌شــود. بــه قصایــدی 

"قصایــد  وارد می‌شــود،  اصلــی قصیــده  تنــۀ  بــه  تشــبیب  و  تغــزل  ذکــر  بــدون  »شــاعر  کــه 

ج1: 115(.  .ک: همایــی، 1361،  گوینــد« )ر مقتضــب" 

)؟( داور  دارای  خداونــد  نـــام  بــــه 

بنده‌پــرور لایــــــزالی  خــــــدای 

خداونــدی کــه عـــالم را بــه حکمــت

... کــرده منــور کاف و نــون  بــه امــــر 

داده رســول‌الله  کـــــو  یــــــمی  کر

بــه معنــی منصــب و محــراب و منبر

عالــم دو  هــر  ســرفراز  محمــــــد 

... مهتــر و  ســالار  و  ســرور  محمّــد 

پــس از حمــد خــدا و نعــت ســید

گوهر زِ  بهتر  معجز  بگویم 

)جنگ اشعار شیعی، 1398: 230(
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9-3- تنۀ اصلی قصیده، بخش داستانی

ــۀ معجزنامــه، ذکــر داســتان در تنــۀ اصلــی قصیــده اســت. قصه‌گویــی  شــاخصۀ اصلــی گون

ــناقب‌خوانان در معجزنامه‌هــا، بــا  یکــی از شــیوه‌های جلــب مخاطــب و تأثیــر بــر اوســت. مـ

توجــه بــه موضــوع ســخن یــا تأثیــری کــه قصــد دارنــد بــر مخاطــب خــود به‌جــای بگذارنــد، از 

ــواع شــیوه‌های ورود بــه  ــرای ورود اســتفاده می‌کننــد؛ امــا درمجمــوع، ان شــیوه‌های متنوعــی ب

داســتان در معجزنامه‌هــا را می‌تــوان بــه چهــار دســتۀ زیــر تقســیم کــرد:

1. دعوت مستمع به شنیدن داستان همراه با موضوع، درون‌مایه و اسناد؛

2. شروع داستان با ذکر نام شخصیت؛

3. شروع داستان با استفهام؛

4. شروع داستان با نقل اول‌شخص همراه با موضوع، درون‌مایه و اسناد.

9-3-1. دعوت مستمع به شنیدن داستان

از  ی  راو دعوت  می‌شود،  استفاده  داستان  به  ورود  برای  که  شیوه‌هایی  رایج‌ترین  از  یکی 

یاد این شیوه در نقل  مستمع برای شنیدن داستان است و به نظر می‌رسد که دلیل بسامد ز

داستان‌های کهن، بیشتر در شفاهی بودن این نوع قصه‌ها، به‌ویژه معجزنامه‌ها است؛ زیرا 

مناقب‌خوانان در کوی و برزن، به‌صورت شفاهـی، این اشعار را نقل می‌کردند و شنوندگان، 

ی مستمع را به شنیدن  یافت می‌کردند. وقتی راو ی در بی‌واسطه و مستقیم، داستــان را از راو

داستان دعوت می‌کرد، به این طریق، موجب جلب توجه مخاطب می‎شد. این دعوت به 

چند دسته تقسیم می‌شود که در ادامه بدان‎ها اشاره می‎شود.
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1.1.3.9. دعوت مستمع به شنیدن داستان همراه با موضوع داستان

، یک زمان از جان و دل ، ای برادر مستمع شو

گر تو را فرهنگ و رای و دانش و عقل است یار

کاین چنین معجز دیگر نشنید از هیچ‌کس)؟(

بشــنو  و در گـــــــوش، گیرش همچو دُر شاهـــوار

)تذکرۀ عبداللطیف بیرجندی، برگ 47(

9-3-1-2. دعوت مستمع به شنیدن داستان همراه با مأخذ داستان

معجزاتــی را بیــان آرم ز معجزهــای او

بشنوید ای مؤمنان، این معجزات معتبر

یــــــــان معتبر این را روایــــت کرده‌اند راو

همچو عبـــاس ستوده، بـــوذر و سلمان دگر

)جنگ اشعار شیعی، 1398: 194(

ــام و  ــا ذکــر نــام خــاص شــخصیت اول داســتان در قصــه )آوردن ن 9-3-1-3. شــروع داســتان ب

یــن قصــه( صفــات نبــی مکــرم اســام در بیــت آغاز

آغازین  بیت  در  محمد)ص(  حضرت  نام  ذکر  داستان،  شروع  در  جالب  شیوه‌های  از  یکی 

داستان است و شاعر با آوردن نام حضرت در آغاز داستان، سعی دارد تمام توجه خواننده 

را به افعال، کنش و صفات ایشان معطوف دارد و شخصیت حضرت را برجسته‌ کند:

کــه یکــی روز مصطفـــــا یــان  نقــل اســت زِ راو

شـــــجر یــک  و  بیابــان  بــود  کوفــه  بیــرون 

)همان: 194(
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9-3-1-4. شروع داستان با استفهام

ــا حالــت پرسشــی اســت. در  یکــی از شــیوه‌های جالــب در شــروع داســتان، آغــاز داســتان ب

ی مخاطــب را برانگیــزد و او را درگیــر یافتــن  ایــن روش، شــاعر ســعی دارد حــس کنجــکاو

پاســخ کنــد. ایــن شیـــوۀ ورود بــه داســتان می‌توانــد تأثیــر و کارکـــردهای مثبتــی داشــته باشــد و 

از دو جنبــه قابــل بررســی اســت: 

و  ی  دور مسئلۀ  دیگری  و  روایت‌شنو  اعتماد  کسب  برای  ی  راو تلاش  مسئلۀ  »نخست 

ی با پرسش از روایت‌شنو در  . در مورد نخست باید گفت که راو ی و روایت‌شنو نزدیکی راو

مورد خبر داشتن یا نداشتن از یک داستان، جنبه‌ای واقعی و حقیقی به داستان می‌دهد 

یخی، واقعی و مستند دارد  یشه‌ای تار که داستان ر و به‌طور ضمنی بر این دلالت می‌کند 

گاهی روایت‌شنو از آن  گاهی یا عدم آ ی نیست و احتمال آ و ساخته‌ و پرداختۀ خود راو

ی و  ی و نزدیکی راو وجود دارد. تأثیری که این شیوۀ ورود به داستان در مورد دوم ـ یعنی دور

ی  ی و روایت‌شنو می‌شود؛ زیرا پرسش راو روایت‌شنو ـ دارد، این است که سبب نزدیکی راو

از روایت‌شنو تعاملی دوستانه میان این دو را موجب می‌شود« )بامشکی، 1393: 510-509(.

یکــی دیگــر از کارکردهــای مثبــت ورود بــه داســتان، جلــب نظــر مخاطبــان و ایجــاد انگیزۀ 

لازم بــرای پیگیــری روایــت اســت. روش شــاعر بــرای پرســش از مخاطــب در ایــن شــیوه، بــه کار 

بــردن فعــل شــنیدن بــه‌ صورت اســتفهامی اســت:

رســول اخبــار  ز  آرم  نظــم  بــه  را  معــــــجزاتی 

، ای اهل بصر کاین چنین نشنیده باشی هرگز

ی ابوجهــل لعیــن ــدستی کــه یــک روز آن شنیـ

؟ کــش دفــر کــرد در خا یــد و  اشتـــری را ســر بر

)جنگ اشعار شیعی، 1398: 401(
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9-3-1-5. شروع داستان با نقل اول‌شخص همراه با سند

در این شیوه، نقال به مخاطب اطمینان می‌دهد که این داستان را خود شنیده و موثق است:

یان سخن شنیده‌ام خبری خوش زِ راو

] ]اشتر مالک  و  عمار  و  بوذر  و  ید  ز زِ 

)همان: 22(

9-4. مقطع معجزنامه‌ها

دربــارۀ مقطــع معجزنامه‌هــا بایــد گفــت ایــن نــوع ادبــی ماننــد دیگــر قصایــد مدحــی بــا دعــا 

بــه پایــان می‌رســد: »طبــق رســم شــعرا، قصایــد مدحــی را بــا ابیاتــی کــه مشــتمل بــر دعــای 

ــم  ــای قدی ــد و ادب ــریطه" می‌نامن ــده را "ش ــمت از قصی ــن قس ــد. ای ــم کنن ــد، خت ــدوح باش مم

شــعرا   .)110 ج1:   ،1361 )همایــی،  می‌گفته‌انــد«  مقطــع(  )حســن  قصیــده"  "مقاطــع  را  آن 

ــی  ــه به‌نوع ــد ک ــد می‌زنن ع( پیون ــوم) ــارده معص ــر چه ــا ذک ــش را ب ــۀ خوی ــام معجزنام ــن خت حُس

بازگوکننــدۀ عقایــد و باورهــای شــیعی ایشــان اســت:

مرتضــی و  مصطفــی  حــقّ  بــه  کا،  پــا قــادرا، 

، حــقّ زهــرا و حســن، دیگــر حســین تاجــدار

بــــــــاقر و صــادق دگــر حـــــقّ زین‌العابدیــن و 

، ــار ــم، شــه عالی‌تبــ ــقّ موســی کاظـــ هــم بــه حـــ

حـــــقّ ســلطان خــــــــراسان و تقــی و هــم نقــی

، هم به حـقّ عسکری، آن صاحب جاه و وقــار

هم به حقّ مهدی و هادی، امـــــــام جنّ و انس

،... دلــــــدل‌ســـوار شــه  نقــد  نبــی،  آل  قـــــائم 
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ــوردار دار ــش برخ ــال خوی ــا ...از وص ــف فرم لط

! آمــرزگار و  راحـــم  ای  مکرمــت،  کـــــــــمال  از 

)تذکرۀ عبداللطیف بیرجندی، برگ 50(

10. راوی در معجزنامه‌ها

را  کــه داســتان‌هایی  ی اصلــی معجزنامه‌هــا همــان مناقب‌خوانــان و نقالانــی هســتند  راو

ع(،  ع(، به‌ویــژه حضــرت علــی) در قالــب معجــزۀ پیامبــر اعظــم)ص( و کرامــت ائمــۀ معصومیــن)

در کــوی و بــرزن بــرای مــردم عامــه نقــل می‌کننــد و کامــاً محســوس هســتند. آنــان گاه خــود 

یشــان کوچه‌گــردی  شــاعران بودنــد و اشــعار خویــش را بــرای مخاطبــان می‌خواندنــد و گاه درو

بودنــد کــه شــعر نمی‌دانســتند؛ امــا اشــعار شــعرای شــیعی را روایــت یــا نقــل می‌کردنــد:

 »اهمیت راوی در برخی مطالعات روایت‌شناسی به اندازه‌ای است که حتی از عناصر اصلی 

می‌گوید:  روایت  سازوکار  تحلیل  در  "هاثورون"  مثلاً  می‌آید؛  شمار  به  روایت  تعریف‌کنندۀ 

"روایت توجه ما را متمرکز می‌سازد بر داستان که عبارت است از پی آمدن رخدادها." به پندار 

او در این پدیده، آنچه اهمیت مرکزی دارد، نقش‌آفرینی تعمق مکاشفه‌وار یک گوینده است 

که ما در مقام مخاطب در او خیره می‌مانیم« )توکلی، 1394: 62(.

ی در قصه‌هــای معجزنامــه وارد نمی‌شــود  ی اصلــی ـ مناقب‌خــوان یــا شــاعر ـ به‌هیــچ‌رو راو

معجزنامه‌هــای  از  برخــی  در  هرچنــد  دارد؛  مشــخص  قلمرویــی  معجزنامــه  قصه‌هــای  و 

ی اصلــی دیــده می‌شــود. در  کوتــاه و در حــد اشــاره، از راو گریزهایــی بســیار  گاه  طولانــی، 

ــا مناقب‌خــوان روایتگــری یــک روایــت دینــی را نمی‌کنــد؛ بلکــه نقــال  معجزنامه‌هــا، شــاعر ی

کــرم)ص( اســت. ــارۀ معجــزات پیامبــر ا روایــت محدثــان درب

کتاب‌های معتبر  و  افراد معتبر  روایت  ی  راو را  کلی، مناقب‌خوانان خود  نگاه  در یک 

ی درونه‌ای بر زبان می‌آورند، »اعتبار و اصالت روایت خود را با  می‌دانند و وقتی سخن از راو
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ی  عدم دخالت مستقیم در آن و واقعی جلوه دادن آن افزایش می‌دهند. در این حالت، راو

ی بسنده می‌کند« )بامشکی، 1393: 173(.  که به مستندساز گزارشگری تبدیل می‌شود  به 

یکی از امتیازات خاص معجزنامه‌ها، مستند و معتبر بودن سند روایی بخش داستانی آن 

ی سعی می‌کند داستان خود را به افراد معتبر نسبت دهد تا از  ی اصلی است: »راو برای راو

این طریق بر صحت روایت و میزان اعتماد مخاطب بیفزاید.«

ــوان یافــت؛ امــا در معجزنامه‌هــا،  ی درونــه‌ای می‌ت در هــر روایــت ادبــی، حداقــل یــک راو

یــان  ی درونــه‌ای متفــاوت وجــود داشــته باشــند. راو گاه ممکــن اســت در روایتــی چندیــن راو

بــر اعتمــاد  بــا شــگردهای متنوعــی  ـ ســعی می‌کننــد  یــا شــاعران‌  ـ مناقب‌خوانــان  اصلــی 

گــر نیــاز باشــد در جایــی از داســتان  مخاطــب خــود بیفزاینــد و در مســیری حرکــت کننــد کــه ا

ی کمــک کننــد. رفــع ابهــام شــود، حضــور یابنــد و بــه روشن‌ســاز

ی یــک  در نــگاه کلــی، ســه نــوع روایتگــر در ایــن نــوع ادبــی مطــرح اســت: 1. شــاعر کــه راو

کــوی و بــرزن خوانــده می‌شــود؛ 2.  روایــت دینــی اســت و شــعرش توســط مناقب‌خــوان در 

ــه‌ای  ی درون ــت؛ 3. راو ــی اس ــت دین ــک روای ی ی ــعرگویی دارد و راو ــۀ ش ــود قریح ــه خ ــال ک نق

ی، از ســه  کــه اصــل روایــت دینــی از او نقــل می‌شــود. در ایــن مقالــه، بــرای تمیــز ایــن ســه راو

ــی« اســتفاده می‎شــود. ی درون «، »نقــال« و »راو اصطــاح »شــاعر

کیــد بــر اعتمادپذیــری خــود  10-1. شــگردهای مناقب‌خوانــان یــا شــاعران بــرای تأ
و تقویــت آن

ی اصلــی ـ مناقب‌خــوان یــا شــاعر ـ فقــط بــه رفــع ابهامــات در ایــن زمینــه  چنان‌کــه گفتیــم، راو

ی اســتفاده می‌کنــد:  بســنده نمی‌کنــد؛ بلکــه از شــگردهایی بــرای تأییــد و اعتمادســاز

یان  راو از  استفاده  و  یان  راو چندگانۀ  سطوح  ایجاد  از  عبارت‌اند  شگردها  این  »انواع 

قابل‌اعتماد، ذکر منبع موثق و معتبر برای داستان‌ها یا سخنان تفسیری، ذکر مکان واقعی 



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال اول/ شماره اول / بهار 1501403

و  جزئی  یدادهای  رو کردن  روایت  شک  با  آن‌ها،  به  روایت‌نیوش  ارجاع  و  داستان‌ها  برای 

ی از سخن پیشین خود.« )بامشکی، 1393: 215-214( بی‌اهمیت داستان و عدول راو

در ادامه به بررسی این موارد پرداخته‎می‏شود.

10-1-1. استفاده از راوی درون‌داستانی

یکی از راه‌های کسب اعتماد مستمع، انتخاب راوی در درون داستان از میان شخصیت‌های 

مطمئن و دارای وجهۀ مثبت است که این شیوه اعتبار روایت را افزایش می‌دهد؛ چنانکه در 

ع( یا از جابر انصاری یا از  معجزنامه‌ها، مناقب‌خوان می‌گوید این داستان را از امام صادق)

... شنیدم؛ یعنی داستان را با ذکر ناقل روایت، بیان می‌کند. مناقب‌خوانان،  سلمان و

یــا  ی"  روزگار ی،  "روز آغازیــنِ  عبــارت  ماننــد  کلیشــه‌ای،  عبارت‌هــای  از  »می‌توانســتند 

ــه قابــل ‌اعتمادبــودن  ی ب ــرای شــروع داســتان اســتفاده کننــد؛ امــا چنیــن آغــاز "آورده‌انــد"، ب

ی ناشــناس یــا عــادی اســت.  ی دانــا قابل‌اعتمادتــر از راو داســتان کمــک نمی‌کنــد؛ زیــرا راو

ی مســتمع بــا گــذر از ایــن چارچوب‌هــای روایــی، افزایــش می‌یابــد«  به‌عــاوه، حــس کنجــکاو

)بامشــکی، 1393: 216(.

ــو از جــان ک1  ت ــؤمن پــا شــنو گــر مــــ

زِ مــن یــک معجــزات خــوبِ درخــور

چنیــن آمــد بــه اخبــــــار و بــه اسنـــاد

بـــوذر زِ  و  عمّـــــار  زِ  و  سلمــــان  زِ 

ــود ســید ــد نشســته ب کــه در مسجـــــ

مــــحشر ســالار  ابطـــــحی،  رســول 

)جنگ اشعار شیعی، 1398: 10(

کی« است. 1. احتمالاً »پا
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10-1-2. استفاده از منبع موثق و معتبر برای داستان

کتاب‌هــای  کــه مهم‌تریــن آن‌هــا، قــرآن و  ی منبــع برخــی از داســتان‌ها را ذکــر می‌کنــد   راو

روایــی معتبــر نــزد مســلمانان هســتند. 

و  می‌سازد  مستند  حدیث،  و  خبر  به  نسبت‌دادن  با  را  داستان   ، آغاز همان  از  ی  »راو

اعتمادپذیری روایت خود را به دلیل سندیت‌داشتن آن، افزایش می‌دهد. این نحوۀ شروع 

شروع  برای  "آورده‌اند"  یا  کرده‌اند"  "حکایت  کلیشه‌ای  مدل  و  فرمول  همان  معادل  دقیقاً 

" استفاده کرده که دارای  ی در اینجا به‌جای کلمۀ "حکایــت"، از "خبــر قصه‌هاست؛ اما راو

بــار معنایی غنی‌تری است و داستــان را موثـق می‌کند« )بامشکی، 1393: 294(.

یان سخن شنیده‌ام خبری خوش زِ راو

] یــد و بوذر و عمار و مالک ]اشتر زِ ز

، خبــــــری خوب‌تــر بیافته‌ام دریــن خبــر

زِ هَر خبر که بگفتند، خـــوانده‌ام دفتر

روایت است که این قــــول را به صد ]؟[

خبــر داده‌اند  و  بـــــزرگان  نوشته‌اند 

)جنگ اشعار شیعی، 1398: 22(

کــه خــود آن‌هــا را  کــه مناقب‌خوانــان اظهــار می‌کننــد  البتــه روایاتــی نیــز وجــود دارنــد 

شــنیده‌اند و هیچ‌گونــه ســندی بــرای وثــوق آن‌هــا ارائــه نمی‌دهنــد و از میــزان اعتمادپذیــری 

روایــت می‌کاهنــد. این‌گونــه از معجزنامه‌هــا بــه چنــد دســته تقســیم می‌شــوند:

ــرای نقــل داســتان‌های خــود نــدارد و می‌گویــد ایــن  ــد مشــخصی ب ــر منبــع و سنـ 1. شاعـ

روایــت را فــردی روایــت کــرده اســت:
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ی ایــن حکایت روایــت کــرد راو

... کــه در عهــد نبــی، ربّ داور

)همان: 5(

ی و روایــت را مطــرح نمی‌کنــد و بعــد از حمــد و ثنــای خداونــد و  ، بحــث راو 2. شــاعر

، بی‌درنــگ وارد بخــش داســتانی می‌شــود: پیامبــر

پس از حمد خدا و نعت سیّد

گوهــر زِ  بهتــر  معجــز  بگویــم 

ی نشسته بُد به مسجد یکی روز

رســول هاشــمی، ســالار محشــر

)همان: 230(

3. شاعر با به کار بردن واژۀ »شنیدستی« در خطاب به مردم، به آن‌ها اشاره می‌کند و در 

ادامه به بیان داستان می‌پردازد. این روایت چنان شهره است که قطعاً شما آن را شنیده‌اید:

ی ابوجهــل لعیــن آن شنیدســتی کــه یــک روز

کش دفر اشتری را سر برید و کرد در خا

)همان: 401(

معجـــــزات مصطفــا دانــم1  شنیدســتی بســی

یــان راو و  عالمــان  از  کســی  هــر  بــزرگان  از 

)همان: 362(

1. در نسخه کلمه نقطه ندارد. شاید »دانم« باشد.
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10-1-3. ذکر مکان واقعی برای داستان‌ها

ی اعتمــاد می‌کنــد، »اســتفادۀ  یکــی دیگــر از راه‌هایــی کــه مســتمع بــه صحــت روایــت راو

ی از یــک مــکان )Setting( مســتند بــرای داســتان اســت کــه غیرمســتقیم بــه داســتان بــار  راو

معمــول،  به‌طــور  معجزنامه‌هــا،  در   .)218  :1393 )بامشــکی،  می‌دهــد«  واقعــی  و  یخــی  تار

معجــزه در زمــان حیــات پیامبــر)ص( و در شــهرهای مکــه و مدینــه اتفــاق می‌افتــد. البتــه 

برخــی از معجــزات بعــد از زمــان حیــات ایشــانند کــه حالتــی فرامکانــی بــه داســتان می‌دهنــد 

ــر  ــد، نظی و ممکــن اســت در هــر شــهری کــه دوســت‎داران نبــی مکــرم)ص( در آن حضــور دارن

... اتفــاق بیفتنــد: ــه، دمشــق و بصــره، کوف

او معجزهــای  ز  آرم  بیــان  را  معجــــــزاتی 

معتبــر معجــــزات  ایــن  مؤمنــان،  ای  بشــنوید 

کرده‌انــد روایــت  را  ایــن  معتبــر  یـــــــان  راو

همچــو عبــاس ســتوده، بــوذر و سلمـــان دگــر

بعــد پیغمبــر چنیــن گفتنــد کانــدر بصــره بــود

مــال‌دار منعمــی بــا جــاه و قــدر و ســیم و زر

)جنگ اشعار شیعی، 1398: 194(

ی معجــزه‌ای را نقــل می‌کنــد کــه نشــان می‌دهــد ایــن  البتــه در جنــگ علــی بــن احمــد، راو

معجــزه در زمــان حیــات پیامبــر)ص(، در شــهر کوفــه اتفــاق افتــاده اســت:

مصطفــا روز  یکــی  کــه  یــان  راو زِ  اســت  نقــل 

شجر یک  و  بیابان  بود  کوفه  بیرون 

)همان: 11(
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ی می‌خواهــد جنبــۀ تخیلــی معجــزۀ  از ایــن ســخن می‌تــوان دو تعبیــر داشــت: 1. راو

ع(  ی معجــزۀ پیامبــر اســام)ص( را بــا ولایت‌نامــۀ حضــرت علــی) خویــش را افزایــش دهــد؛ 2. راو

ی‌ داده، خلــط کــرده اســت. کــه در کوفــه رو

10-1-4. جلوه‌های خطاب راوی در معجزنامه‌ها

اســلوب خطــاب در ادبیــات کهــن بــا شــیوه‌های متنوعــی همــراه بــوده و یکــی از راه‌هــای 

تعلیمــی  ادبیــات  زمــرۀ  در  معجزنامه‌هــا  ازآنجایی‌کــه  اســت.  مخاطــب  بــا  ی  راو ارتبــاط 

هســتند، مخاطــب در مرکــز توجــه قــرار دارد. دایــرۀ مخاطــب روایـــت در معجزنامه‌هــا، طیــف 

گســـترده‌ای از مخاطبــان هســتند کــه پیوســته خطــاب می‌شــوند؛ تــا جایــی‌ کــه حتــی بعضــی 

از ردیف‌هــا خطابی‌انــد. در معجزنامه‌هــا، بــه‌ دلیــل اینکــه مخاطــب ایــن نــوع ادبــی همــۀ 

مســلمانان، اعــم از شــیعیان و اهــل تســنن هســتند، لفظ‌هــای خطــاب به‌طــور معمــول بــه‌ 

کــه برســاخته از صفاتــی مثبــت هســتند؛  شــکل خطــاب عــام در روایــت ظاهــر می‌شــوند 

، ای مؤمــن، ای مؤمنــان، ای جماعــت، ای اهــل بصــر و ای امتــان. ماننــد ای هنــرور

ای جماعت، این یکی از معجزات مصطفاست

معجز او هست افزون از نجوم و از شمان )؟(

)جنگ اشعار شیعی، 1398: 364(

11. موتیف‌ها در معجزنامه‌ها

معجزنامه‌ها از نظر مضامین طرح‌شده در آن‌ها بر حول محورهای متعددی حرکت می‌کنند:

گاهی حضرت رسول)ص( 11-1. علم غیبی و آ

گاهــی ایشــان  یــت علــم غیبــی پیامبــر)ص(، پیش‌گویی‌هــا و آ برخــی از معجزنامه‌هــا بــر محور

کــه افــراد معمولــی از درک آن‌هــا عاجزنــد؛ بــرای نمونــه،  از امــور غیبــی و مــواردی هســتند 
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معجزنامــه‌ای در جُنــگ اشــعار شــیعی نقــل می‌شــود کــه در آن، پیامبــر)ص( بــه منــزل حضــرت 

ع( و حضــرت فاطمــه)س( بــرای مهمانــی تشــریف می‌بــرد؛ امــا آن‌هــا چیــزی در منــزل  علــی)

کــی، از خانــه خــارج می‌شــود. در  ع( بــرای تهیــۀ خورا بــرای پذیرایــی ندارنــد. حضــرت علــی)

، بــرای ایشــان اتفاقاتــی رخ می‌دهــد. هنگامی‌کــه آن حضــرت بــه خانــه بازمی‌گردنــد،  راه بــازار

ــا آن‌هــا مواجــه شــده  ــارۀ شــخصیت‌هایی کــه ب ــوده و درب گاه ب ــر)ص( از تمــام حــوادث آ پیامب

.ک: جنــگ اشــعار شــیعی، 1398: 28(. نمونــۀ دیگــری  اســت، بــا حضــرت ســخن می‌گویــد )ر

گاهــی غیبــی ایشــان دارد، داســتانی اســت کــه در  از معجــزات پیامبــر)ص( کــه نشــان از علــم و آ

همیــن جنــگ اشــعار شــیعی بــا عنــوان »معجــز حضــرت رســالت‌پناه« آمــده اســت؛ ابوجهــل 

ــؤالاتی از  ــد و س ــر کن ــاب تحقی ــوی اصح ــرت را جل ــا حض ــد ت ــه‌ای چی ــر)ص( توطئ ــرای پیامب ب

ی جبرئیــل، بــه همــۀ آن‌هــا پاســخ داد.  ایشــان پرســید کــه حضــرت رســول بــه امــر خــدا و یــار

پاســخ ســؤالات نشــانۀ ارتبــاط ایشــان بــا عوالــم غیبــی بــود:

گفت: ای سیّد، در این انبان چه چیز است، ای نبی؟

... من مسلمان، می‌شوم با جمله گبران سربه‌سر

بوالحکــم کای  لعیــن  ابوجهــل  بــا  سیّــــــد  گفــت 

ک و گل پیچان مگر اشتــــری بوده‌ست اندر خا

هم به  کرده‌ستی  خشخاش  ورا  استخـــوان‌های 

... وندریــن انبـــــان، نهادی این زمــــان انــدر نظر

)جنگ اشعار شیعی، 1398: 402(

11-2. برکت وجود و حضور حضرت رسول)ص(

یت برکت وجودی پیامبرند. در این معجزنامه‌ها، معجزاتی از  برخی از معجزنامه‌ها بر محور

پیامبر نقل می‌شوند که حاصل امری هستند که به‌ سبب برکت حضور یا دعای ایشان رخ 
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داده است؛ برای نمونه، معجزنامه‌ای در دیوان سلیمی تونی آمده است که پیامبر اعظم)ص( 

این  در  بردند.  تشریف  ی  انصار جابر  مهمانی  به  خویش،  یاران  از  کثیری  جمع  با  همراه 

گوشت دیگ پربرکت شد و  مهمانی، به برکت وجودی و تبرک دست ایشان، خمیر نان و 

اصحاب کثیری از غذای اندک سیر شدند و باز هم غذا اضافه ماند.همچنین منزل جابر 

کوچک و تنگ بود و به برکت وجود پیامبر)ص(، خانه بزرگ شد:

اول آن معجــز کــه اصحاب نبی در جای تنگ

ــانه شــد گشــاده‌منتها ــله گنجیدنــد و خـــ جمـ

، لشــکری دیگــر از بـــــزغاله و از چــار مــن جــو

ســیر خوردنــد و طعامــش بــود در ســفره بــه جــا

)سلیمی تونی، 1390: 31(

11-3. تصرف حضرت رسول)ص( بر طبیعت و امور طبیعی

برابــر  و شــگفت حضــرت در  کارهـــای خـــارق‌العاده  بــر محــور  از معجزنامه‌هــا  تعــدادی   

طبیعــت و امــور طبیعــی هســتند. تقریبــا می‌تــوان ادعــا کــرد کــه بیشــتر معجزنامه‌هــا در ایــن 

دســته جــای می‌گیرنــد کــه خــود بــه انواعــی تقســیم می‌شــوند.

11-3-1. زنده‌کردن مردگان

در برخی از معجزنامه‌ها شاهدیم که به اذن الهی و به دعای پیامبر)ص(، حیوان ذبح‌شده یا 

انسان فوت‌شده یا درخت خشک‌شده زنده می‌گردد؛ برای نمونه، در جنگ اشعار شیعی، 

معجزنامه‌ای نقل شده است که در آن قومی جهود از پیامبر)ص( می‌خواهند که یک درخت 

نخل خشک را مثمر کند. حضرت دعا می‌فرماید و نخل بارور و سبز می‌شود:
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گفتند: اگر چنان‌که تو هستی رسول حق

این نخــــل خشک را به دعا آر در ثَمر

ــه ــا ال ــا کــه ی ــات بگفت ــدر کائنـــ آن صــــ

کین نخل خشک را به کرم آورش به بر

یــد ــرو وز ــم برآمــد، ب ــکی نسیــ در دم، یـــ

فی‌الحال گشت سبز و شدش شاخ بارور

)جنگ اشعار شیعی، 1398: 13(

معجزنامــه‌ای از محمــد منــور در جنــگ اشــعار شــیعی آمــده اســت کــه در آن گوســفندی 

زنــده  ایشــان  دعــای  بــه  بــود،  کــرده  ذبــح  پیامبــر)ص(  از  پذیرایــی  بــرای  صاحب‌خانــه  کــه 

می‌شــود. البتــه عــاوه بــر مــورد ذکرشــده، معجزاتــی دیگــر نیــز از پیامبــر اســام)ص( در آن 

کتــاب بیــان ‌شــده اســت: 1. بــه مهمانــی رفتــن پیامبــر)ص( همــراه بــا جمــع کثیــری از یــاران 

خویــش و سیرشــدن همــه از غــذا، بــا توجــه بــه کم‌بــودن غــذا در برابــر تعــداد مهمانــان؛ 2. 

کــه پیامبــر از آن تنــاول می‌کردنــد: کاســه‌ای  خالی‌نشــدن طعــام از 

چون صحابه جملگی گشتند سیر از آن طعام

، ســرور هر دو جــــــهان خــــورد ازو لختــی پیمبــر

یـــــد پُرتر برنهــاده  نخســتین  حــال  بــر  کــــــاسه 

پیــش احمــــد، آن رســول کـــــــردگار مســتعان...

)جنگ اشعار شیعی، 1398: 363(

در دیــوان ســلیمی تونــی، روایتــی دیگــر از بــه مهمانــی رفتــن پیامبــر)ص( بــه منــزل جابــر 

ی نقــل شــده اســت کــه در آن، فرزنــدان فوت‌شــدۀ جابــر بــه اذن الهــی و بــه دعــای  انصــار

حضــرت رســول)ص(، زنــده شــدند:
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در دم از انــــــفاس پیغمبــر بــه جنبــش آمدنــد 

همچــو شــــــاخ ســرو کانــدر جنبــش آیــد از صبا

)دیوان سلیمی تونی، 1390: 30(

گیاه 11-3-2. سخن‌گفتن با جماد، نبات و 

 ...  در برخـی از معجزنامه‌هـا، شـاهد گفت‌وگـوی حضـرت)ص( با سـنگ، درخت نخل، شـتر و

هسـتیم؛ بـرای نمونـه، در معجزنامـه‌ای در جنـگ 13609 کتابخانـۀ مجلـس، حضـرت)ص( در 

مقام قاضی میان یک شـتر و شـتربان به تصویر کشـیده می‌شـود. در این حکایت، شـتربانی 

از شـتر لجـوج خویـش شـکایت می‌کنـد و شـتر بـه پیامبـر)ص( علـت سرکشـی خـود در برابـر 

 ، .ک: جنـگ 13609، بـرگ 401(. در داسـتانی دیگـر ی بیـان مـی‌دارد)ر ی و شـتربان را بی‌نمـاز

بـه امـر خـدا و بـه خواسـت نبـی مکـرم)ص( درخـت نخلـی بـه پیامبـری حضـرت خاتـم گواهـی 

می‌دهـد و اشـاره می‌کنـد کـه مشـتاق دیـدار پیامبـر)ص( بـوده اسـت:

بــه نطــقِ بــس فصیــح آن نخــل زیبــا

کــرد یکســـر شــهادت داد و عرضــه 

بــودم تــو  دیـــــدار  مشــتاق  مــن  کــه 

اظهــــر دیــدار  بشــد  حاصــل  مـــــرا 

)جنگ اشعار شیعی، 1398: 232(

11-3-3. تغییر و بی‌اثر شدن صفات طبیعی و ذاتی در امور طبیعی و طبیعت

ایــن نــوع از معجزنامه‌هــا، معجزاتــی را شــامل می‌شــوند کــه حضــرت رســول)ص( بــرای اثبــات 

نبــوت خــود، از ســوی خــدا اجــرا می‌کردنــد. این‌گونــه معجــزات زمانــی شــکل می‌گرفتنــد کــه 

شــخصی از پیامبــر)ص( معجــزه‌ای را طلــب می‌کــرد؛ بــرای نمونــه، در تذکــرۀ عبداللطیــف 



159 معجزنامه، نوع ادبی کمتر شناخته‌شده در حوزۀ شعر شیعی

را  شــق‌القمر  داســتان  کــه  شــده  نقــل  ی  شــیراز آتشــی  مولانــا  از  معجزنامــه‌ای  بیرجنــدی، 

یشــۀ قرآنــی داشــته  دســت‎مایۀ آفرینــش ادبــی خویــش قــرار داده اســت. اصــل ایــن معجزنامــه ر

: آن ســاعت )قیامــت یــا  قَمَــرُ
ْ
ــاعَةُ وَانْشَــقَّ ال و بــه آیــۀ دوم ســورۀ قمــر اشــاره دارد: »اقْتَرَبَــتِ السَّ

قیــام رســول حــق( نزدیــک آمــد و مــاه آســمان شــکافته شــد.« در ایــن داســتان، ابوجهــل از 

ــه دو نیمــه تقســیم کنــد:  پیامبــر)ص( می‌خواهــد کــه قــرص مــاه را در وســط آســمان ب

ی دو نیم بر فلک خواهم که قرص مــــاه را ســاز

روزگـــــــــار خلــق  جـــــــمله  آشــکارا  ببیننــد  تــا 

)تذکرۀ عبداللطیف بیرجندی، برگ 49(

بعــد از درخواســت ابوجهــل، جبرئیــل بــر پیامبــر)ص( نــازل شــد و فرمــود: »خداونــد امــر کــرده 

اســت کــه از جفــای مشــرکان ناراحــت نبــاش و انگشــت اشــارۀ خــود را بــه ســمت آســمان 

حرکــت بــده تــا قــدرت حــق را ببینــی«. پیامبــر)ص( چنیــن کردنــد و بــه امــر خــدا، آنچــه ابوجهــل 

خواســته بــود، انجــام شــد.

 

نمودار ب. نمودار فراوانی انواع معجزات در معجزنامه‌ها
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ی‌شــده، حــدود 53/58 درصــد از موتیــف معجزنامه‌هــا  از میــان بیســت معجزنامــۀ گردآور

مربــوط بــه تصــرف حضــرت رســول)ص( بــر طبیعــت و امــور طبیعــی اســت کــه خــود بــه انــواع 

متنوعــی تقســیم می‌شــود. 28/57 درصــد از موتیــف معجزنامه‌هــا مربــوط بــه علــم غیبــی 

گاهــی حضــرت رســول)ص( و 17/85 درصــد از موتیــف معجزنامه‌هــا مربــوط بــه برکــت  و آ

ی حضــرت رســول)ص( اســت. وجــودی و حضــور

12. نتیجه‌گیری

با مروری بر اشعار شیعی، گونۀ معجزنامه در این مقاله به‌عنوان یک نوع ادبی پیشنهاد شد. 

این نوع ادبی زمانی ظهور کرد که به دلایل متعددی، از جمله گسترش سرزمین‌های اسلامی، 

عقیدتی  و  فکری  گروه‌های  جدال  اسلام،  به  نومسلمانان  ورود  عربی،  به  یونانی  آثار  ترجمۀ 

...، جامعۀ اسلامی دچار شک و تردید دربارۀ  مختلف بر سر حقانیت نبی مکرم اسلام)ص( و

رسالت حضرت رسول)ص( شده بود. در این شرایط، برخی از شاعران شیعی و مناقب‌خوانان، 

سعی کردند اشعاری را با زبانی ساده و روان و مطابق درک و فهم عامۀ مردم بسرایند. تمام همّ و 

یخی و کلامی شیعیان  غم ایشان تبلیغ و ترویج بن‌مایه‌های اصیل فکری، روایی، حدیثی، تار

یات شاعران در  در قالب نظم بوده است. هرچند مستندبودن روایات در معجزنامه‌ها از ضرور

سرایش این نوع ادبی است، مخاطبان این گونۀ ادبی اغلب مردم عامه و علاقه‌مند به شنیدن 

معجزات حضرت محمد)ص( بوده‌اند. این نوع ادبی ساختار و محتوای مشخصی دارد که به 

آن اجازه می‌دهد در قالب یک گونۀ ادبی مستقل بررسی شود. معجزنامه‎ها، از نظر ساختاری، 

از عناصر  در قالب قصیده سروده شده و ذکر داستان معجزات نبی مکرم اسلام)ص( یکی 

اصلی آن است که در تنۀ اصلی قصیده جای دارد. شاعران برای جلب اعتماد مخاطب، از 

راوی درونه‌ای و منابع معتبر در ذکر روایت بهره بردند. موتیف‌ها را در معجزنامه‌ها می‌توان به 

گاهی حضرت رسول)ص(؛ 2. برکت وجود و  سه دستۀ اصلی تقسیم می‏شوند: 1. علم غیبی و آ

حضور حضرت رسول)ص( و 3.تصرف حضرت رسول)ص( بر طبیعت و امور طبیعی.
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